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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ ُالقاسمأبیُسیّدناُوُنبیّناُع 
ُُاللعنةوُُالطّاهرینُالطّیبینُوُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

دَُّ ُت ص  ُو  ضْلکِ  بْنیُِبفِ  ط رِیُه  اُخ  ُم  ُو  بِّ اُر  اُأ ن اُی  ُم  نُْو  ُع  ُاعْف  ُو  ک  تِْْ لْنیُِبسِ  لِّ ُج  بِّ ُأ یُْر  فْوِک  ُبعِ  َّ لّ  قُْع 
قُ  ُالْع  ُت عْجِیل  وُْخِفْت  ُل  ُو  لْت ه  ع  اُف  ُم  ک  یْْ  نْبیُِغ  ُذ  لّ  ُع  ُالْی وْم  وُِاطَّل ع  ل  ُف  جْهِک  مُِو  ر  وْبیِخِیُبکِ  ُت  ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب 

ُأُ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  مِینُ أ هْو  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُالسَّ یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  لُْلِِ نَّک  ُب  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُ.خ 
ای  !و به عفو خودت بر من تصدق نما !به فضل و بزرگواری خودت مرا ببخش !ای خدای من

 !بیخ من به کرامت وجه خودت درگذرو از تو !پوشش خودت مرا در پوشش قرار بده به! پروردگار من
هیعلفقرات امام سجاد  نیمطلب مکرّر عرض شد که در ا نیجلسات گذشته خدمت رفقا ا یط در

ذات  یاست و معرف یمسأله خود ذات بار ،مسأله اول .کنند اشاره خواهندیم هیقض سه به السلام
 ودارد  یگاهیر عالم وجود اصلا چه جاخدا د نیکه ا ،ذات پروردگار در عالم وجود تیپروردگار و موقع

مصطلح  یو منطق یکمو حِ یعبارات فلسف ،البته خب مشخص است که عبارات .دارد قرار کجا در
 فیتوص در نیمنؤلماریمأ وکه در نهج البلاغه است  یعبارات دیکنمثل فرض  ست،یمتداول در لسان ائمه ن

 است قیعم یلیمام رضا که خب واقعا آن عبارات خا و جعفر بن یعبارات موس .ندیفرمایم متعال یخدا
که در  یریتعب نیو ا است. امدهین دیدر ذات او پد یو تحوّل رییتغ ،روردگار به واسطه خلقپکه چگونه 

 به متعال خداوند و میهست پروردگار مخلوقاست که ما  یسار ،از معرفت اطلاعیب افراد السنه عوام و
 همه راتیتعب نیا خب. است یغلط ریتعب ،است گرفته فاصله خلوقم آن از خودش خلق واسطه

 .میندار ما یراتیتعب نیچنهم کی نیو معصوم یاله اءیدر آثار اول یحت و است یغلط راتیتعب
بلکه عبارات اخلاقی  ؛نیست ییعبارات فلسف ،فرمایدمی جااینالسلام در این عباراتی که امام علیه

که به صورت دعا و درخواست برای بنده به این کیفیت  ،فلسفه را دربردارداست که پشتوانه حکمت و 
. خیزد و هر چه هست تو هستیای برنمیای نیستیم و از ما ارادهکاره جااینکه خدایا ما در  .کندجلوه می

واقف کند و انسان در ارتباطش با پروردگار به این نکته باید این مطلب اول که جایگاه خدا را بیان می
 باشد در همه اعمال و در همه رفتار.

از تهران به مشهد ها ای از خانمدر مشهد بودند یک عده ـ رضوان الله علیهـ یک روز مرحوم آقا 
خلاصه آمده بودند در منزل و ایشان گفتند که بروند بالا  ،بودند یسازمانچه از دانم نمی ،آمده بودند
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چهل یا بودند سی زیادی ای عده ،و برایشان چایی بردیم نشستندیه در حسین رفتند .بشینند تا من بیایم
. ای کردندها درخواست یک موعظهو آننشستند بعد مرحوم آقا آمدند و یک نیم ساعتی آنجا  .نفر بودند

در بعضی از  و البته خب در خیلی موارد ایشان مجال نداشتندو مشهد به آمدند زن میو از این افراد مرد 
 .گفتند بیایند بشینندمی هم موارد

ظهری بود  از من یادم است بعدـ ایشان این کلام رسول خدا به اباذر را به عنوان نصیحت آن روز 
یَا اباذر! اعْبُدِ اللَّهَ کَأَنَّکَ  ـ در بعضی یا جندباست و یا اباذر  : ـ در بعضی نسخها بیان کردندنآبرای ـ 

بینی، در تصوّر عبادت کن که تصوّر کنی او را میرا وری خدا ط 5هُ فَإِنَّهُ یَرَاکَتَرَاهُ، فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَا
کند خیلی فرق می .بینیخودت و در شهود خودت و در باور خودت این مسأله باشد که او را داری می

ثیرش در نفس و أاز نقطه نظر ت ؛چنین شخصی هستد یک همکه بدانانسان یک شخصی را ببیند یا این
]تفاوت گیرد و جایگاهی که در آن موقع نفس در این ارتباط برای خود قائل است اتجاهی که نفس می

 ،بینداحساس کند خدا را می عمیقی دارد که این مسأله را احساس کند. تأثیریک  بسیاری دارد[، و
، بیندطور احساس کند که خدا را میبینید، اینشما هم من را می و بینممی طوری که الان من شما راهمان
 .بیندخدا را در کنار خودش می یعنی

به السلام هیامام علکه دانیم مثلا الان نظر ما نسبت به اشراف مقام ولایت چیست؟ یعنی همه ما می
نسبت به ما اشراف دارند، کارهای ما را توانیم انکار کنیم که حضرت نمیدیگر این را  و ما اشراف دارند

حالا خود  .تر از این دیگر معنا نداردپایین و بینند، این دیگر حداقل استفهمند، میمی ،کننداحساس می
بینند، آیا این کنیم حضرت ما را میکه الان احساس میاین خب بماند.که ست اهمین دارای مراتبی 

رد نظر و توجه حضرت هستیم؟ این احساس را نداریم، به فکر احساس را داریم که در هر لحظه مو
آن یک چیز دیگر  کردن دانیم ولی احساسش را نداریم، حسخودمان و به اعتقاد خودمان این را می

اگر حس را داشتیم کاری . یک چیز دیگر است ،حس مطلبو دانستن یک مطلب است  .است
 .معلوم است حس را نداریم کردیم که برخلاف نظر آن حضرت باشد، پسنمی

خب امام نیست، امام  نداندشود امام نداند، اگر آقا مگر می گوییممی ،ولی وقتی از ما سوال کنند
بالاخره امام با ما یک  ،اشراف داشته باشداست که  یامام آن کس ،داشته باشدآن کسی است که اطلاع 

الان من خبر ندارم پشت این اتاق  !ماند دیگرفرق کوچکی باید داشته باشد. خب اگر نباشد مثل ما می
اگر امام هم مثل من باشد  .استمانع دیوار  ، زیرابیندچرا؟ خب چشمم بیشتر از این نمی .چه خبر است

                                           
ُکُ ُاللَُّ ُاعْب دُِ!ُذرُاباُایُ  :47ج  ،بحار الانوار، الاخلاق مکارم. 1 ،ُأ نَّک  اه  ر  إنُُِْت  نُُْف  ُک  إنَِّه  ُف  اه  ر  ُت  ُلا  اکُ یُ ت   ...ر 
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همه بعد به گویم از این می !گذارمرا امام می خودم اسمهم خب من  ؟خب چه فرقی بین من و امام است
رویم از این دنیا می !ماندمی طور در دلمانما هم بالاخره همین ؟کم داریم ها چمگر م !به من امام بگویند

گویم نگفتند؟ می وت اگر بگویند چرا به ؟بدهیم هجواب نکیر و منکر را چ !و کسی هم به ما امام نگوید
  .شان را بدانند، مردم باید وظیفهوظیفه مردم است ،، مردم باید بگوینداین تقصیر مردم است

دانی پس چرا اگر می ،دانیمگوییم میبین امام و بین ما بالاخره تفاوتی باید باشد دیگر، خب می
کنی؟ پس چرا پس چرا خلاف می ؟زنیدانی دیگر، پس چرا تهمت میکنی؟ شما که میغیبت می

حس یعنی ! ا نداریدهی؟ چون حسش رمی ،را که نباید انجام بدهی کنی؟ پس چرا آنچهزنی میهمدوبه
داند از نظر فلسفی، از نظر عقلی، چون یک وقتی یکی یک مطلبی را می .ستا باور، باور با دانستن دو تا

یک  تا ای نیستکه شخص چارهاین. ای نیست که قبول کندچاره ،راهی و مفرّی برای غیر از این ندارد
حس او هم این مطلب را ابراز و  باور دارد آن حرف را کهکند با اینخیلی فرق می ،قبول کندحرف را 

 .کندمی
افتد که در یک جا هیچ راهی افتد یا برای دیگران اتفاق میها شده برای ما اتفاق میخیلی وقت

این که  .خواهیم در برویممیطوری هر  و رویمکه یک مطلب را بپذیریم ولی زیر بار نمینداریم جز این
یک  ؟خواهی قبول کنینمیطوری طور باشد که به هر چرا باید این ،یخواهی در برومیطوری به هر 

در یک چیزی  تاگردی در کتب و روایات و حکایت هی می ،دانی خودت هم این استمطلب است می
ببینید حرف من درست شد، حالا هزار تا صفحه را کنار  !ها باشد، نفعت سوراخی پیدا بکنی به ای،گوشه

 !ی ایها الناسهابیایید نگاه کنید آ ،آوردسند است درمیوایتی که در یک کتاب بیگذارد همین یک رمی
 شد؟ هآن هزار تا روایت چپس  ،بیایید ببینید که حرف من است

 کنیول می جاایناز معصوم، مستند، با سند صحیح، موثق، همه را  ،تو هزار تا کلام صحیح از امام
همان را  ،آن هم در یک کتابی که خودشان قبول ندارند ،نداهکردآن هم اهل تسنن نقل  که ،یک دانه را و

خب این معلوم  .چنین چیزی هم هستبیایید نگاه کنید در کتاب یک هم گوییو می بیرونکشی می
ولی همان  ،خواهد برودبیماری است، این به دنبال حق نمی ،طرف مریض است، مرض است که است

را چراغ و اگر یک جا بگیرد بنشیند  ،یعنی اگر به خود برگردد. استگوید این درست موقع ته دلش می
 و گوید نه مطلب همین استمی ،فکر کند و سر در گریبان ببرد ،کسی هم نباشدو هم خاموش بکند 

 .مسأله این است
ست که انسان برود یک گوشه جااین 5ةسنُینسبعُعبادةُمنُیْخُساعةُتفکرد نگویکه میاین
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 و بگوید خبر بدهدو آن شد  و این شدکه کسی هم نگوید بیاید تو  ، بههم خاموش کندرا  چراغ و بنشیند
آقا  ،جهنم که زلزله شدبه  ،آقا هنوز درست نشده، آقا فلان جای دنیا زلزله شد ،طور شدآقا امروز این

 کنیم.ین چیزها گرم میفلان جا صاعقه شد و فلان جا توافق شد و فلان جا توافق نشد و سرمان را با هم
چنان آن ،هایی را بلد است طی کندخوب راه ،بدارد که انسان را از خدا بازشیطان برای این

ش به این اههم ،گذرد ای ددم واییک ماه رمضانش می. فهمد از کجا خوردهایی را که آدم نمیراه
ذهن سرّ و رمضانی که باید با تخلیه ماه رمضانی که باید با خلوت دل بگذرد، آن ماه آن ها گذشت، حرف

حبیب و محبوب بگذرد، آن ماه با از غیر خدا بگذرد، آن ماه رمضانی که باید با خلوت کردن محب 
در کل دوازده ها! نگو نیاوردم و قرار ندادم  ،شیننبابا بیا این سفره، بیا ب ،رمضانی که خدا برای آدم آورده

کردی، کتاب مطالعه میو گرفتی روزنامه می؟ کردیی؟ کجا سیر میآوردم کجا بود وت یک ماه برای ،ماه
شد؟ پس  هشد؟ پس این دعوت من چ هپس این ماه رمضان من چ. کردیمینگاه خبر و کردی باز می

 این ضیافت من چه شد؟
های زمان ،افتمهایی میبه یاد آن زمان ،کنم به حال و روزگار خودمانکه نگاه میالان من وقتی

دیگر با چه  .بودیم های سه شنبه با مرحوم آقاهایی که شبآن زمان سابق، گردم سابق سابقبق برمیسا
بصورت گفتند، گفتند، با کنایه میبا اشاره می ؟شینید سر جایتاننخواستند بگویند بابا بزبانی به ما می

ای خودتان باشید، در ربط کردند، بابا در حال خودتان باشید، در هوتصریح میحتی گفتند، تلویح می
 !ندهیدطرف طرف و آناینطرف ندهید، توجه کردید؟ دل را به طرف و آنخودتان باشید، دل را به این

 ها راایشان این حرف هبرای چ ،این مسائل چیست ؟ها چیستاین حرف ؟گویدمی هگفتیم آقا چما می
 طالب چیست؟کند ارتباط دارد، این مخب آدم دارد زندگی می. زندیم

سال تازه  چهل ،سال پنج و سی ،سال بعد از گذشت سی !نور به قبرشان ببارد !خدا رحمتشان کند
 گذرد،می مانسال از سن که شصتگفتند، تازه بعد از اینمی هفهمم که آن موقع ایشان چالان دارم می

 یبود و ما هچ شانهای این حرففهمیم که آن موقع ایتمام شد، تازه میها! گذرد دارد می سال شصت
بیغ بیغ از این چیزها، دستخوش تحولات و بیا و برو و بالا و پایین و بکوب و نکوب و  !کجا بودیم ،بیغ

ما فقط یک متر جلوی  ،گویدکند و میطور نگاه میپشت مسأله را همین تا طوری. او دارد پنجاههمین
بینیم، آن دارد پنجاه تا پشت در فقط همین را می ،بینیمبیشتر نمیمتر  یک متر دو ،بینیمسرمان را داریم می

سرتان به کار  طور باشید.آن و طور باشیدبیند که بابا اینمیدارد کند و طور نگاه میپشت را همین
 ،طرفطرف و آنفکر به این طرف ندهید، با انحراف و انصرافِطرف و آنخودتان باشد، فکر را به این

که آن محبوب پا بگذارد و در این منزلگه دل و جایگاه دل ماند تا ایناین دل جایی برای او نمی دردیگر 
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 .فرود آید
در  ،آیمگوید بابا من با موشک جور درنمیبیند در دل خبر است، در این دل موشک است، میمی

است، در این دل مغز موشک است، در این دل اتم است، در این دل هسته دل  نیدر ا ،این دل تانک است
در همان افق  ،مانمدر همانجا می ،جاایندر این دل خالی نیست که من از آنجا بخواهم بیایم . پسته است
تو که دلت را پر کردی، وقتی  ،باید جایی بیایم که برای من جا باشد ،کنمنزول اجلال نمی ،مانمخودم می

ل، من باید جایگاه خودم را خالی جای من در دل است نه در گِ ؟بیایمکجا خب من  ،تو دلت را پر کردی
 .وقت بیایم، آن وقت بیایم و پا بگذارمببینم آن

خواست بیاید به زیارت یک شخصی می .،..بود بزرگان از یکیفرمودند یک روز مرحوم آقا می
وقتی  ،برای خداحافظیو معروفین شهر آمد برای دیدن  السلام، یکی از اامام علی بن موسی الرضا علیهم

که شما وقتی و گفت من یک حاجتی دارم ،وقتی همه رفتند .خواست برود گفت که من یک کاری دارم
ایشان فرمودند که آن شخص حرکت  !رفتی برای زیارت علی بن موسی الرضا این حاجت من را بگو

چند روزی  .این حاجتش را بگویدکه ه طور کلی فراموش کرد کرد و آمد برای زیارت امام رضا و اصلا ب
رق قبود و موقعی که خواست برگردد آمده بود برای زیارت خداحافظی که یک مرتبه دید که حرم را 

خارج شدند و حضرت از درون ضریح  بودند همه رفتند از افراد و زوار و آنهایی که دور حرمو کردند 
 :او و گفتند به فلانی بگوبیرون آمدند و رو کردند به 

 طلـب طلعتـان   یشو و جمال پر نهیآئ

 
 1 طلب همانیجاروب زن خانه و پس م 

 .این را حضرت فرمودند و بعد رفتند دیگر در همان ضریح و بعد این یک مرتبه دید مردم هستند 
این  دادند. پیش آمده بود به این کیفیت و حضرت پیغامشان را به آن شخص او و برای های بودو مکاشفه

که وقتی آید.می من جمله آن عالم هم برای دیدنش ،آیند دیدنشافراد همه می ،گرددکه برمیوقتی
ما اصلا یادمان رفت  ،طور شدقضیه این گوید والامی .گوید من با شما کار دارممی ،خواست برودمی

ای برای ما نین قضیهچولی در روز آخر یک هم ،خدمت حضرت عرض کنیم متقاضای شما را بروی
 .اتفاق افتاد

جاروب نزدی، از اغیار آن خانه را خلوت نکردی و تمیز خانه دلت را که تو هنوز حکایت از این
خیلی چیزها الان در دلت است، خیلی تعلقات در دلت است، خیلی دلت آشفته است، خیلی  ،نکردی
همه باید  ،کندطرف دارد حرکت مینطرف و آخیلی این ،در دلت است، خیلی دلت مشوش استافکار 

 ها خارج بشود.این
                                           

 صائب تبریزیدیوان  -1
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همه برای تخلیه این مسائل از دل است، که انسان همه چیز را باید السلام علیهادعیه امام سجاد 
ممکن  .خداست و غیر از او هیچ نیست ،بداند که فقط آنچه که موثر است در عالم وجود و خالی کند

سالیان در این بیند ای بابا آدم می است. که دیگر فرصت گذشتهلی وقتیاست انسان به این مطلب برسد و
 ش سرکار بوده، دیگر فرصتی نیست، وقت تمام شد، وقت رفت.اهسال هم

 ،تکان نخورید جااینفرمودند سر جایتان بنشینید و از وقتی آن بزرگان در آن موقع به ماها می
 آن سال به شصت ،سال که بعد از پنجاهرا ی چیز آن. وقت ما تلف نشود ،خواستند وقت ما نگذردمی
همانی که بعد از  ،رسیده باشیم آن سالگی بهسالگی و سی شش پنج و همان موقع در بیست ،رسیممی

سال  و دهگذشت سال  بیست ،سال گذشت رسیم ولی دیگر سیحالا می .رسیممی آن سال به سی
 .است که دیگر فرصتی برای تدارک نماندهمکن است برسد ولی خب وقتیآدم به مطلب م .گذشت

خواهی با این دل خلوت خود و با این قلب مستعدّ خود حرکت کنی خب زمان شما که می
معلوم نیست چقدر دیگر  و تو دیگر وقت نداری ،کردیسال طی می برد، این زمان را باید در این سیمی

من  ،سال برسی بعد از سیباید که تو  چیزی را آن !از همین الان بیا بابا دگویآن می است. فرصت مانده
آن  !گویم بنشین سر جایتتو می، همین الان دارم به گویممی وت شب سه شنبه دارم بهامشب، همین 

در باید  ،برسی آن هشت سالگی به و پنجاه در برسی، باید آن سالگی به شصت در بایدتو که چیزی را 
 .گویممی وت همین الان دارم به ،سالگی برسی فتاده

کار چه گوید، چه می وکار داری بالای منبر ا هچگویند، چه می طرفو آن طرفکار داری این هچ
کار داری فلان  هچ ،گویدمی هچ وکار داری در فلان روزنامه ا هچ ،گویدمی هچ وداری در فلان محراب ا

گویم می تو من دارم بهزند، چه کار داری فلان کس دارد آن حرف را می ،دهدکس دارد آن مقاله را می
جوری دارد این ،شودطور میآن و شودطور میاین ،شوداین نمی !نهگویی ! میشین سر جایت دیگرنب

مگر من  ،شوددانم دارد میگوید که من هم میخب آن هم می شود.دارد خیلی چیزها می ،شودمی
من هم  ،هایم باز استمن هم چشم ،بینمبینی من هم دارم میطوری که تو داری میآن !؟تمها را بسچشم

توجه  !شین سر جایتنگویم بولی در این حال می ،هایمان را نبستیمچشم ،شودمی ه داردبینم چدارم می
 ؟دکردی

کار درست  غفلت داریم و با این غفلت هم آن ای است که ما ازاین نکته نکته !این نکته است
یعنی باید این مسأله برای ما از یک مسأله علمی تبدیل به یک باور بشود و حسش باید در . شودنمی

راه  ،باور داشته باشد و این مسأله را انسان باور کند .باور این مسأله و حس این مسألهبیاید،  درون ما
نی حرکت همیشه بعد از باور است، یع .شودشود و حرکت ایجاد میدیگر راه هموار می ،شودهموار می
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یک  و ای نداردهیچ فایدهو گردد خر عصاری دور خودش میمثل  ،قبل از باور انسان حرکت ندارد
 !کند ای بابانگاه می و آیدیک مطلبی پیش می ،آیدای پیش میدفعه یک قضیهیک .رودسانت جلو نمی

این  مثل اولش بود.همان ای کاش ل اولش بود، ای کاش همان مث ،این که صد درجه از بقیه بدتر است
 مطلب، مطلب اول است.

بعد ایشان این را  .که باید خدا را در کنار خود ببینیدفرمودند  ،هایی که آمده بودندمرحوم آقا به آن
این نیست که موقع نماز خدا را در کنار خودت  ،عبادت بکن خدا را اللهُعبداُ فرمودند که این معنای 

معنایش این است که در مقام عبودیت باید خدا را در کنار دیگر است. ای مسأله و آن به جای خود ،ببینی
یک عبد و یک بنده چگونه است نسبت به مولای خود، چگونه است رابطه خودت ببینی، باید ببینی 

 .نسبت به مولای خود
 هااین دوربین ازعدد در هر اتاقی یک  است و امروزه که دیگر این مطالب همه حل شده

داند که خب می ،آید در آن اتاقفرض بکنید که آدم می ،گذارندمی جااین دریک دوربین  .گذارندمی
در راهرو  .شودد یا دارد ضبط مینبیند مینیا دار ،دنبیند میندار او راصدا و تصویر  ،بخواهد کاری کند

رود هر جا می ،بیند دوربین هسترود میمیدر آشپزخانه  ،بیند یک دوربین در راهرو استرود میمی
دائما  .تواند خلاف کنددست از پا نمی و تواند بکندخلاف نمی ،تحت نظر است و بیند دوربین استمی

توجه کردید؟ پس در همان حال احساسش این است که . در اشراف خود قرار دادند ها او رااین دوربین
با او  ،کندرئیس در کنار او با او دارد حرکت می یا و آن مسئول دارد آن کارفرمادر هر قدمی که برمی

کند او در هر کاری می ،رودخورد، با او فرض کنید که راه میشود با او غذا مینشیند، با او بلند میمی
 کنارش است.

تماشا کند  چه پشت میزش بنشیند این را ،بیندکه میوقتی ،بینددارد میکه دوربین بیند میاو خب 
 که زنگ به صدا درآمد د،بیندفعه میتا یک خلاف بکند یک .هر دو یکی است ،یا در کنارش باشد

چه برای ! گفته بودم دست نزن ،به فلان کمد دست زدیچه بینم برای حواست باشد من در دفتر دارم می
پس  بینم.می ارم تو رادمانیتور در  ،کنممن دارم در دفترم نگاهت می ،آن را از جایش حرکت دادی

رئیس خودش  و مولای خودش را ،بیندبیند، مولا را دارد میهمیشه دارد در کنار خودش کارفرما را می
 بیند که او را تحت نظر دارد، تحت تکفل دارد.را دارد می

ُفرمایندهمین مطلب را میالسلام علیهامام سجاد  ،در این عبارت بعد ُیذنبُعلُّومیالُاطلعُلوف:
سر از من خطا  ،دادمآن گناه را انجام نمی ،کرد، اگر بر گناهم کسی غیر از تو اطلاع پیدا میهفعلتُ ُماُکیُْ غ

دیگر  .این معنایش این است ،کردممن این کار را نمی ،یعنی اگر یک دوربین بالای سر من بود .زدنمی
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 .دادمانجام نمی ،وداگر بالای سر من ب وسایلاز این  عدددروبین، یک  عدد یک
 اللهُعبداُ خیلی معنای لطیفی است که ایشان فرمودند که عبادت یعنی عبودیت،  ،خب این معنا

او یک نسبت به در مقام عبودیت به این نحوه باش که او در کنارت است و اگر تو  و یعنی عبد خدا باش
 .این دیگر حداقل است و بینداو می ،بینیحالا تو نمی ،بیندحداقل او تو را می ،چنین احساسی نداریهم

 !این یک مطلب
ای را در ارتباط با خدا باید که یک همچنین مسألهو اما مطلب دیگر این است که ما در عین این

، در هنگام انفاقی که مان، در هنگام روزه گرفتنماندر هنگام نماز، در هنگام قرآن خواندنباید  ،ببینیم
یک وقت از جیبت انفاق  ،کنیوقتی شما انفاق می احساس کنیم. نین مطلبی راچهم ،کنیمداریم می

 اشکال ندارد .شویخوشحال هم می و بودهم خب یک چیزی به یک فقیر دادی و مستحق  و کنیمی
 .است در مورد خودش هم داده شده و شودانسان به خصوص خیلی خوشحال می !خیلی خوب است

دهی، تو یک وسیله هستی دهی و احساست این است که تو نمیمیولی یک وقتی داری به فقیر 
آن عطا و اعطاء تو هستی، این یک  برای این دادن، دهنده دیگری است، معطی کس دیگر است و ظهورِ

 است. غیر از آن چیزی است که اول گیر ما آمده ،آیدگیر ما می جااینی که در چیز چیز دیگر است. این
 در عین حال هم به جای خود بوده شده ورفع بلا و پولی دادیم به یک فقیری خب خوشحال شدیم یک 

توفیق  او شود که اقلا خدا بهو خب انسان هم خوشحال می است. شخص مستمندی بودهخرج شده و  و
این یک مطلب از خودش ببیند.  کهبیند نه اینباز هم از خدا می ،داد که این عمل خیر را انجام بدهد

بیند نه خودش دهد اصلا معطی را کس دیگر میکه دارد میوقتی ،ک وقت این است که انسانی واست! 
رعد و برق  تأثیرصاعقه است،  تأثیر ،گذارد بر دلی که این میتأثیرکند، را، این زمین تا آسمان فرق می

آن و انانیت  آنزند و خرمن می و آیدی است که میتأثیراین  نیست،ذره ذره  شتأثیراین دیگر  ،است
 برد.سوزاند و از بین میهمه را می ،نفس راتعلقات و آن 

و ند اهمرحوم آقا در کتاب آورد وآن سفری که از مکه مراجعت کرده بودیم در در کربلا یک شب 
الان از دوستان هست و آن شخص  و ـرفقا سوال کردند یکی از ایشان از  بودیم، در خدمت آقای حداد

 از شاگردان سابق آقای حداد بوده و پارچه ،توفیق بدهد او لله خدا بهءاشات، و اندر قید حیات اس
حالش چطور است؟ مرحوم آقا عرض کردند  حالش چطور است؟ گفتند که فلانی بوده است ـ فروش

این تعبیر را آوردند که مطلب را فهمیده و آن ! کندکه آقا مطلب را فهمیده تا حدودی و همان ولش نمی
 کند.ش نمیول

که فهمیده این مطلب را که دهنده و گیرنده هر دو یکی است؟ این :بعد آقای حداد فرمودند
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دهی به مشتری و در قبالش داری پول کنی و داری میی در مغازه و داری پارچه متر میاهایستاد
د به مشتری دهد و جنس دارپارچه دارد می ،دهدآیا به این نکته رسیدی که آن کسی که می ،گیریمی
مرحوم هر دو یکی است؟  ،دهدبه تو می (عوضی در قبالش) دهد و آن مشتری که دارد پول در قبالشمی
 ای ندارد.نرسد که فایده جااینتا به  :فرمودندآقای حداد  است. نرسیده این به !خیره ن :فرمودندآقا 

خواهند را هم می که ماتر از آن اینکنند و مهمخدا در افق دیگری اصلا حرکت میببینید این اولیاء
ما و  رویمداریم می که ما ،گویند بقیه را ولش کنب و فقط خودشان حرکت کنند کهاین نه .بکشند به آنجا

خواهند می ،یماهما که بر سر این سفره خدا نشست ،خواهند نیایندمییا که فهمیدیم، بخواهند بقیه بیایند 
یک عارف  ،یک ولیّ الهی! ستین نطورینه ا .باشند هرسنگ ههم ،د نیایندخواهنمی ،بنشینندبقیه بیایند 

الشمول است، رحمتش، عطوفتش، همان ظهور تجلی رأفت و رحمت و کرامت و فضل عام نظرش ،بالله
 ،پروردگار است که بر همه خلائق ساری و جاری است

اـم اوســت   ن،یزمــ طیبســ فـره عـ  سـ
 

 1دوسـت چه دشمن چه  غمایان وخ نیدر ا 
، تو گوید نه تنها من آنجا هستممی .هم همین حال را داردولی این  ؛گیردهمه را دارد در برمیو  

توانستند بگویند خیلی خب همین که مطلب را فهمیده خیلی خوب است و ایشان می جا بیا!هم به آن
و در حرم ائمه دعاگو به یادشان هستیم شاءالله انشان برسانید و بگویید که ما همیشه ای سلام ما را به

آیا رسیده به آن  :خواهد تکانش بدهدمی و !گوید نهولی می .زنیمهایی که ما میاز این حرف ،هستیم
کدام. تو یک وسیله دهد، هیچدهی و نه آن میجایی که بداند دهنده و گیرنده هر دو یکی است؟ نه تو می

طرف ، این از اینددو ظهور هستی گی و عوض.و او یک وسیله برای گیرندهستی و ظهور برای دهندگی 
هم آن که و چنین تفهم و تفکری داشته باشی یعنی هم تو باید یک هم .کیستطرف و هر دو یو آن از آن

دیگر این  ،طور باشدوقت وقتی اینآن .باشدتفکری داشته چنین او هم باید یک هم ،خرددارد از تو می
شود؟ می هکلاهبرداری چ ،هست فیتکلیک مسأله گاهی چانه ک و شود؟ حالا چمی هچها چانهچک و 

 !را بکنیطرف در جای خودش، نه دیگر خلاصه شلوار و چانه زدن عیب ندارد البته به اندازه خودش 
سر من  رت را ازشَ ،دهممی تو گوید آقا بردار برو اصلا نخواستم، بابا بیا دو برابر بهمی ،گوییقدر میاین

 کم کن.
بعد آنجا یک چند  یم،ای بوددر یک مغازه ،عربستان رفته بودیم وقت با چند تا از دوستانمانیک 

دفعه صاحب یک .دانیدکنم و همه میها که عرض نمییکی از این شهرستاناز اهالی نفر آمده بودند 
و رو خدا به اینها گفت تـ  البته لباسمان عربی بود ،فهمید ما فارس هستیم ـ مغازه گفت آقا تو رو خدا بیا

                                           
 ـ بوستان سعدی، در نیایش خداوند.1
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ها. گفتم کشتند من را این !هلکونی :گفت دهم بردارید و بروید کشتند اینها من را،بگو من مفت بهتان می
 :گوید؟ گفتمراست می :گفتند .گوید که بردارید مفتی ببریداین دارد می ؟که بابا چه به سر این آوردید

عیب چانه زدن حالا  ها.گوید کشتند ما را ایناین می ،دبروید دیگر نیایی و بردارید. گویدراست می !بله
  .جوریما نه اینا ،ندارد

چرا قسم  ؟خواهی دروغ بگوییدیگر چرا می ؟خواهی کلاه سرش بگذاریولی دیگر چرا می
 طور است.جا ایندر همه  مسأله، بلکه حالا نه راجع به این !ها حرف استاین ؟خوریدروغ دیگر می

زنی؟ چرا گویی؟ چرا داری کلک میمیز نشستی، پشت میز ریاست نشستی، چرا داری دروغ می پشت
 ؟دهی که حریف را زمین بزنیداری خلاصه کاری انجام می

شود؟ اگر آیا در صحبت کردنش تغییر پیدا نمی ،اگر انسان با این نیّت در این مجلس شرکت کند
شود؟ مگر در کیفیت رفتارش تغییر و تحولی پیدا نمی ،ندانسان با این دیدگاه در این جلسه شرکت ک

این مربوط به ارتباط است، آن مربوط به کار و  و آن مربوط به خرید و فروش بود ؟اصلا امکان دارد
هر  ،آن مربوط به کارمندها و افراد و مراجعین است و مربوط به مدیر و کارمندهاستآن رفتار است، 

 .م در موقعیت خودکدام در جای خود و هر کدا
باید حساب کنید که  ،خواهید به یک فقیری کمک کنیداصلا ما در روایات داریم که وقتی میلذا 

یعنی دست فقیر را دست ؛ گیردمی ،دست شماست در آن شیء را کهو  خداست که دارد آن مال را دستِ
از دست شما  را نگه دارید که او آندر دستتان  ، بلکهندهید چیزی را به فقیرو حتی داریم که  .خدا بدانید

 بردارد.
یک ولی الهی  .کندبیان میبا این عبارت  و بینید یک عارف به این صورتهمین مطلب را شما می

این کلام  ،رسول خدا و دهد برای شما که این کلام پیامبرآید قشنگ توضیح میمی ،چون خودش رسیده
و گیرنده هر دو یکی است، هم دهنده خداست و هم گیرنده  دهنده :معنایش این است ،السلامامام علیه

چرا خلاف  من دروغ بگویم؟ پس چرا دیگر دروغ بگویم؟ چرا، طور باشدپس اگر این. هر دو خداست
نصفی را نگویم؟ چرا یک مطلبی را بگذارم لای  و پوشی کنم؟ چرا نصف را بگویمبگویم؟ چرا پرده

وقتی این است  ؟خواهم پخش کنمچه سرّی را می ؟نم، افشاء سرّ کنمافشا کو  پرونده تا وقتش لو بدهم
 ؟پس این کارها دیگر چه معنا دارد ،وقتی این افق معرفتی ما است ،مسأله

 میتوانیم ایآ ،شودیانجام م مینیبیم میکه دار ییکارها نیا و میستین یواد نیا در ماکه  حالا پس
است،  نیا شیاست، رحمان نیا شیخدا !گرید نه ؟است یانرحم و ییخدا گرید کارها نیکه ا مییبگو

 دهندیم که را یدستور نیکه ا است ینیهم نیا .است نیا شیو ربوب بیاست، عالم غ نیا شیاملائکه
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هم  نیا ،مینیبیم میدار مقابلش ما کهرا  یزیچ نیحالا ا .است نیا یبرا نیا دهند،یم کهبرنامه  نیا
 کی در فرشته و وی. دیطانیش شودیم شاههم ،است یطانیش ست؟یچ !نه گریباشد؟ د شودیم ییخدا

 .نآ ای نیا ای ن،آ یجا ایاست  نیا یجا ای ،دنگنجینم جا
این مطلب را باید  ،کنیفرماید که در کارت وقتی داری نگاه میبه ما میالسلام علیهامام سجاد 

چه کاره  جااینخب پس من . آن استفقط  ،واقعو  حقیقت عالم وجودو ببینی که حقیقت هستی 
کنم، که به آن حقیقت برسم، از خود احساس اختیار میای هستم برای اینیک وسیله جااینهستم؟ من 

فهمم، میو انسان هستم  ،کنم، آهن نیستم که نفهمم، ستون نیستم که چیزی سرم نشوداحساس درک می
این  ،حالا که من این هستم بسیار خب ؛دهمم قرار میمسائل را در کنار ه و کنمدو دو تا چهار تا می

ست خداست و غیر از خدا همه هبینی که آنچه در عالم که داری میرا در قبالت و در مقابلت  واقعیتِ
که  ،وقت چگونه باید ارزیابی کنیخودت را آن ،هستند آئینه تجلی او ،آئینه هستندند، همه هست تآمر

 .شود به قسمت دوماین مربوط می
حالت اول  :پیدا بشوددو حالت فرمایند که برای انسان در این موقعیت باید السلام میامام علیه

اراده و  فهمد مختار استمیو که اختیار دارد فهمد، با توجه به اینکه میاین است که با توجه به این
ست، فرش و چدن و چوب نیست، آهن نی ،شودبین خلاف و بین صحیح فرق قائل می و فهمدمی ،دارد

فهمد، انسان باید در این را می و کندحالا که این را ادراک می ،اراده داردو انسان است  !نه ،لیوان نیست
خودش را دیگر به حساب نیاورد، چون هر  ،عالم حقیقتآن در مقابل آن حقیقت هستی و و قبال خدا 

مقام کبریائیت و مقام بهاء و اطلاقی حق در  با آن مقام عظمت و ،خواهد به حساب بیاوردچیزی را که می
 .تعارض است

 ،پس یک دیوار بین خودت و بین او کشیدی ،خواهی خودت را به حساب بیاوریهمین که تو می
ای که از آن وجود در یک پرده بین خود و بین او انداختی، یک وجود برای خود قائل هستی و به اندازه

تنقیص ر از وجود خدا کم کردی، به همان مقدار وجود خدا را به همان مقدا ریختی،کیسه خودت 
تواند چیزی نمی ،داردکه وجود خدا صمدیت دارد، پر است، خلأ برنمیدرحالی ؛ناقص کردیکردی، 

قضیه  وکه الان در این واقعه  ،آن وجود را کم کند، وجودش همه عوالم را گرفته از جمله خود من
که شما همه را از این مثل این .ش هستم دیگرئخود من هم جز ،گیرمیخواهم ببینم چه تصمیمی ممی

الناس در این حسینیه هیچ  بعد بلند داد بزنید آی ایها ،بکنید، همه را از این حسینیه بیرون کنیدبیرون اتاق 
گویی در این وقت میخب خودت هستی یا نیستی؟ یک ،زنیتو خودت داری داد می !کس وجود ندارد

گویی هیچ انسانی الان یک وقتی می. خب حرف صحیحی است ،غیر از من کسی وجود ندارد حسینیه
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 د.کناین حرف غلط است، این حرف نقض کلام خودت را می ،در این حسینیه نیست
الشمول و وجود اطلاقی نسبت به پس اگر ما برای حق صمدیت قائل هستیم و آن صمدیت را عام

چطور باید  ،ش هستیمئحالا که خودمان هم جز ؛ش هستیمئهم جز خودمان ،دانیمهمه ممکنات می
این جزء یعنی خودت هم  !گوید دیگر خودت را به حساب نباید بیاوریدیگر تفکر کنیم؟ امام سجاد می

 که داخل نیستی .ها هستییکی از این و هستی ،سلسله پیوسته عالم وجود که همه ماسوی الله را گرفته
 ءاین قانون و جز ءاین مرتبه و جزجزء خودت هم  !نه ،به بقیه بگویی لنگش کنو خودت بشینی کنار 

پس از فکرت استمداد  ،وجود داری جااینحالا که در  خودت هم الان وجود داری. ،هستی این مبنا
از فهمت کمک بگیر، از آن توان خودت برای ارزیابی موقعیت خودت کمک بگیر تا خدا کمکت  ،بگیر
کند که در مقابل عظمت پروردگار صفر است، این آن چیزی وهله اول انسان احساس می پس در .بکند

 فرماید.است که امام می
باید مد  جااینچیز دیگری را در  ،حالا که ما صفر هستیم دیفرمایالسلام مهیامام عل ،مرتبه دوم

که ، در اینقابل پروردگارمر در تقاضای خود د ،نظر قرار بدهیم و آن چیست؟ آیا حالا که ما صفر هستیم
که بالاخره یا این ؛تواند مطرح باشدیکی از دو چیز می ،که مقابل او قرار گرفتیمدر این ،مقابل او ایستادیم

و غضب  تیقهارخلاصه ظهور  خطاب و و عقابتوانی ما را مستوجب توبیخ و بگوییم خدایا تو می
 ی از این دو کار را باید نسبت به ماها انجام بدهد دیگر،خودت بکنی، یا این کار. چون بالاخره خدا یک

که رحمت و برکت و لطف و ، یا اینشویممیمستوجب قهر و غضب و توبیخ ما یا  ؛ثالثی نداریم شقّ
 .کرامت و بخشش خودش را نصیب ما کند

در یک  انسان راچون وقتی خدا  نرود. فهمت به اولیی وقت کی و فرماید اولی را نگوییدامام می
همین ، کند یا او را به جهنم ببرد یا به بهشتنزول اسماء و صفات او اقتضا می ،چنین موقعیتی ببیندهم

و غضب و آن قاطعیت پروردگار قهاریة یا انسان تحت قوه  .وسطی وجود ندارد ،داردوسط که نگه نمی
که کجا خواهد بود. یا اینمعلوم است جایگاهش در  و خب باید برود ،گیردو مقام عدل او قرار می

خب جایش هم در  ،گیردمشمول لطف و کرم و بخشش و رحمت و لطف و عنایت پروردگار قرار می
 ،حالا ما اصلا به بهشت کاری نداریم خواهد بود. طور مراتب انس خودبهشت و آن مراتب و همان

ن مرتبه بالای بهشت است و آ و ای استنزدیکی به خود، که اصلا یک مرتبه و مراتب قرب و انس خود
 اعلی از بهشت هست.

 صفر طور تصوّر کردی و حالا که خودت را در قبال خدافرماید حالا که تو خدا را اینامام می
 ،حالا از خدا توقعت چیست؟ آیا توقع غضب و شلاق و عتاب و خطاب و کتک است؟ یا توقعت ،دیدی
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خب دومی  ؛کنیاولی را اختیار می ،ی از این دو تاآیچرا تو می است.توقع رحمت و عطوفت و بخشش 
یعنی این یک مطلب خیلی مهمی است  .عبارت عجیب و دقیقی است خیلی عبارتاین  !را اختیار کن

 .کنم که افراد نسبت به این قضیه توجه ندارندکه همیشه بوده و من هم خیلی احساس می
 ،گوید نگاه کن ببینمی و کندرنگ میکمآید و آن رحمت خدا را برای انسان یعنی شیطان می

حالا گذاشت رفت، آن را نگاه کن ده سال بود رفت، آن را نگاه کن از زمان  بیست سال بود پیش آقا
خیلی خب ما آن را نگاه کنیم ولی  .آن را نگاه کن ،مرحوم علامه پای جلسات بود بعد به چه روزی افتاد

یم؟ چرا ما در مقام مقابله تچرا ما باید فقط به آن طرف بغل ،ن هستای ،کنیمدر قبالش این را هم نگاه می
خیر و رحمت  غلتیم، به عدم وجودامیدی میغلتیم، به نافقط به یأس می ،با عرض حاجت به پروردگار

 .بغلتیم طرفغلتیم، خب به اینعفو و بخشش می برکت و و
عطوفتت را  !را شامل حال ما بکنخب رحمتت  ،گوییم خدایا حالا که همه کار دست توستمی

شود که عطوفت و رحمت و از تو چه چیزی کم می ،شوداز تو چه کم می !ات را بکنبخشش !بکن
 !خواهی به این صفر بدهکه میرا  آن چیزیحالا که ما صفر هستیم خب بیا  را شامل حال ما کنی.برکت 

یک وقت خدا  .برای خودمان باقی نگذاشتیمنگ انداختیم، چیزی دیگر بود لُ هما که آمدیم بابا هر چ
خیلی هنوز برای خود  !کنی با ماشوخی می چیزها را نگه داشتی، تو واسه خودت خیلی !گوید نه آقامی

 مسائلی ببین چه تعلقات و ،به قلب خودت مراجعه کن و به نفس خودت، به درون خودت ،نگه داشتی
گوییم ای داد بیداد ما که شود مییک امتحان میدفعه یک .هایی کردیچه حساب و کتاب، داری

  .]ماندیم[ جااینلنگ است ما که  تمانیمِکُ
خلاصه دیدیم همه چیز  ،لنگ انداختیم و خدایا ما آمدیم همه چیز را انداختیم !گوییم نه آقاما می

خب تو هم ریشی  :فتگشاه عباس  ها بهکه یکی از آن دزدان و به قول داستان آن درویش ،از تو است
 تو هم بیا ،اقرار کردیم به این قضیهو  و اعتباراً خب تو هم خدایا بیا ما که آمدیم حالا مجازاً !بجنبان
خدا دلش  را نشان بده! نشان بده، تو هم بیا رحمت خودت، عفو خودت، بخشش خودت یخدائیت

 .آیدبدش می ،به او یأس داردای که نسبت خدا از آن بنده .جوری حرف بزندخواهد بنده با او اینمی
 .داشته باشد ای را دوست دارم که به من امیدگوید من بندهمی

را ها همه اینو از معصومین آمده  ة،از ائم ،آثاری که از بزرگانداریم و خیلی ما احادیث قدسی 
ام ارتباط ده، من به همان مقداری با بنبیمومنُالُیحسنُظنُعبدُدنعُانابینیم کنیم میکه مشاهده می

کنم که او نسبت به من حسن ظن دارم که او با من ارتباط دارد، من در همان جایگاهی با او حرکت می
من هم ولش و خورد خب این بنده به درد من نمی ،اگر او نسبت به من سوء ظن داشته باشد ،دارد
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داند من ای را که میبخشم، بندهمیداند من ای را که میای را که به من حسن ظن دارد، بندهبنده .کنممی
من دوست  آید، این بنده راگذشت دارم، این بنده را من خوشم می من قدرت و دارمقدرت بخشندگی 

خواهی این یخش را آب می ههر چ ،کرده هفت به شکلابروهایش را  و که فقط نشسته کسی نه آن ،دارم
 .از ما دیگر گذشته برو باباگوید می، کنی

نه خدا دیگر از گوید می ،خواهی بگویی بابا تو هم آدم هستی مثل بقیهمی هها هر چبعضی ددیدی
چه نماز بخوانیم و چه  ،ای ندارداصلا دیگر با ما کاری ندارد، بابا دیگر اصلا فایده ،ما رو گردانده

گوید حالا که می ،داین بنده را خدا هم کاری ندار خواند.می هی آیه یأس و ای نداردنخوانیم دیگر نتیجه
گویی تو می ،بخشمگوید من میهی می .دیگر چه کارت کنم ،من هم کاری ندارم ،جوری هستیتو این

روم که او به من امید ای میمن سراغ بنده .خب خداحافظ شما بخشش که دیگر زور نیست د!بخشنمی
 .من را خدای مهربان بداند و به من حسن ظن داشته باشد ،داشته باشد

را  یشناساللهدانی من این سه جلد می !گفتند آقا سید محسنمی ـ رضوان الله علیهـ مرحوم آقا 
حتی ظاهرا تمام هم  ،ایشان جلد سوم را نوشتند خب دیگر به رحمت خدا رفتندـ نوشتم؟  هبرای چ
غولی که آقایان از  برای این نوشتم که آن ؟نوشتم را یشناساللهمن این  هدانی برای چگفتند میـ نکردند 

 آن را بشکنم و از بین ببرم و این غول را تبدیل به یک خدای مهربانِ، خدا درست کردند برای مردم
دانم جلیس و انیسی قرار بدهم که در کنار همه نشسته و دارد مرتب این بندگانش را نمی ،وفیئر عطوفِ
خواهم این خدا را بیاورم من می .دادهخودش قرار  انتصحبوسد و خلاصه در حفظ و کند و میبغل می

دندانش یک عاج فیلی است که هر شاخ و دمی که نه آن خدای غول بی ،پایین و در اختیار مردم بگذارم
رسد، آن خدا را من دیگر به نکیر و منکر و عزرائیل نمی ،کندنگاه کردنش سکته میاز  ،کندآدم نگاه می تا

چرا  ،این است ی شماگوید بابا خدامی .و این خدا را برای مردم بیاورم خواهم از بین ببرم برای مردممی
 شوید؟گردان میروی او کنید، چرا دارید ازفرار می او دارید از

، و واقعا خیلی عبارات عبارات عجیبی است در این زمینه که اگر یک وقتی حالا توفیق پیدا کردیم
به خدا ما هم ماه مبارک تمام شد و دست ما خالی و  امسال که دیگر کنیم؛ ولیدر موردش صحبت می

ولی داریم همین را  ،ما که در این ماه مبارک هیچی نفهمیدیم هستیم،بگوییم خدایا ما هم همین 
بعد هم موقعیت خودمان را همین  ،فرمودهالسلام علیهدانیم که امام سجاد اولا تو را همین می .گوییممی
 .رویم سراغ دومیگوییم میآن اولی را نمی ،بعد هم از یکی از این دو تقاضا ،دانیم که حضرت فرمودمی

به ما دروغ نگفتند  ،به ما گفتندکه ها هم این ،رودکلاه هم سرمان نمی ،یاد دادندبه ما را بزرگان  نهایاهمه 
اگر  است و داده های همین قرارراه ،این ائمه را خدا !ها است راه همهراستش را گفتند و خلاصه اینها و 
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این بزرگان آمدند این راه و چاه را نشان  و همین ائمه .در سرمان بزنیمروز قیامت تا این نبود که ما باید 
آن یک طرفه است، این دو  ،آن راه عبور ممنوع است، آن راه باز است ،از چه راه وارد شوید که دادند

 نیهم یاز اسرار و رموز هم از لابلا یبعض هخلاص و .آنجا چه هستهلاکت است و  جااین ،طرفه است
 و رحمت آن شمول و پروردگار عامه رحمت مقام ازو  .شودیم آدم ریدستگعبارات  نیمطالب و هم

راه فرار هم  !یندار یاچاره ایخدا مییگویم گرید ،کردند انیب ما یبرا ییهاگوشه کی هم عطوفت
 .است بسته همفرار را  یهاراه وداده  ادیما  به وسجاد آمده  امام! یندار

و وجود تو همه  یهست زیچ همه تو اولا م،یکنیم عمل تو با ایخدا سجاد امام شیفرما طبق هم ما
 سوزن سر آن ما عدب. ، این یکاست نگذاشته یباق یسر سوزن چیو ه را ریفق یما یحت ،عوالم را گرفته

کار  هخواهی با ما چکه خیلی خب حالا میینسومی ا .هم دو نیا ،میهست صفر صفرِ صفرِ ،میستین هم
و عطوفتت؟ محض رضای خودت بیا  تعمل کنی یا به رحم و غضبت خواهی با ما به قهرتکنی؟ می

آمدی،  جاایناگر واقعا تو تا  ،گوید باشد عیب نداردخدا می !عمل کن است،به همان دومی که عطوفت 
داری  خواهی نگهگذاری، هیچ تعلقی را دلت نمیت نمیهیچی را برای خود و پای کار هستی جااینتا 

ما را چه  .ما هم بالاخره یک خدایی هستیم برای خودمان ،ما هم بخیل نیستیم ،طور استو واقعا همین
 ،مستوجب عقاب کنیم ،که مورد عطوفت و رحمت قرار بدهیمسود که بیاییم بنده خود را به جای این

 ؟آیدگیرمان می هچ
]متعجب  کنندبیند با خدا مناجات میوقتی می را م این بزرگان و این اهل معرفتواقعا آد

را  گوید خدایا تومنین است یا امام حسین است که میؤلمامیرأهایش برای اصلا یکی از عبارت شود[.می
مورد عقاب و عقوبت خودت قرار  ،که مورد رحمتت قرار بدهیچه سود که بیایی من را به جای این

 و آیدمیخدا شود؟ نه حتما کم می هواقعا آقا از خدا چ. چقدر این عبارت عبارت عجیبی است !هیبد
قدر خدای عطوف و چه ما اگر بدانیم این خدای ما  !نه .کنمکار می هنه من تو را چ کهکند میعقاب 

 آن مقامات به چه را که برای بزرگان روشن شده و دراگر بدانیم این مطلب را و اگر آن ،ستا یرئوف
 دهیم.خواهد انجام میگذاریم هر کاری دلمان میدیگر می ؛بدانیم ،رسیدند و در مشاهدات رسیدند

دیگر تا روز قیامت کسی  ،ای از آن رحمتت را اگر به این خلائق بگویمگفت که ذره ]بایزید[
ما  !سرّ نگه دار هم تو و مدهگویی من انجام میکه می چه آن !نگو !نه !نه :خدا گفت. کندعبادتت نمی
خلاصه یک  !بگذار کارمان بگذرد و دنیا را به هم نریز با این افشای سرّ ،کنیممیعمل هم خلاصه 

 پروردگار.رحمت  ی استکرانچنین اقیانوس بیچنین دریایی است، یک همهم
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شان تلامذهدر  شان بر این بود که روح امید را در شاگردانشان وبأست که بزرگان همیشه دجااین
همیشه شادی، همیشه سبکی، همیشه انبساط و همیشه ابتهاج،  ،همیشه روح امید .تزریق کنند نه یأس را

راه اگر بخواهد  .یعنی انسان در راه ابتهاج و در راه امید حرکت بکند و با امید برود .راه سلوک این است
دیگر قدم از قدم  و دوشمیتمام  وکند می در همان حال شک و یأس توقف ،همراه با یأس باشد

بر قدم از قدم  ،س هستیمأییا که ما در توقف تا وقتی .مگر اینکه از آن مرتبه بگذریم ،داریمبرنمی
راه باید راه با امید باشد، راه  .به اندازه یک رکعت ارزش ندارد ،هزار رکعت نماز شب بخوانید ،داریمنمی

ماشینی که بنزین  ،بردمیجلو  ،ریزنده مثل بنزین که در ماشین میباید با حرکت باشد، آن امید است ک
برای این موتور محرکه است که انسان را به  سوختِ ،آن امید بنزین است، آن ،کندندارد حرکت نمی

 جلو ببرد.
کنند و ائمه با خدا مناجات می و بزرگان کهبینیم لذا تمام این مطالبی را که ما در ادعیه داریم می

خدایا ما پوچ هستیم، خدایا ما  ،خدایا ما چه هستیم، خدایا ما هیچ هستیمویند گمیکنند و ریه میگ
یم، اصلا حقیقتی نیستیم، هیچ قدرتی نیستیم، هیچ وجودی نیستیم، یآنسبت به تو اصلا به حساب نمی

ببینید  .خواهد شد چه یم،نشو واقعرحمت تو  مورد اگر ما !گویند خدایادر عین حال می ؛هویتی نیستیم
 خدایا بخشش تو اگر ،ند، خدایا عفو تو اگر دست ما را نگیرد چه خواهد شدنزهی دم از رحمت می

، ت، بزرگواریت، عفوتگویند رحمتمی ،عقابتآن گویند خدایا نمی شود.شامل حال ما نشود چه می
 .ه برساند، بیاید و خلاصه دست ما را بگیرد و ما را به این نکتتاغماض، تگذشت

هایی هست برای راهو  ظرائفی هست ،خب مسائلی هست و خیلی مطالبی هست جاایندیگر 
های و خدا هم راه .وجدانی انسان بشود و انسان لمس کند و مس کند ،که این قضیه و این حقیقتاین

ند یک عمل بیگاهی اوقات انسان می .برای هر کسی مطابق با خودش ،مختلفی برای رسیدن به این دارد
من  !عجب این است که شودولی احساسی که برای او بعد از این عمل خلاف پیدا می ،خلافی انجام داد

کنم، من چقدر ناتوان هستم که نتوانستم خودم را  ضبطکه نتوانستم خودم را این چقدر ناتوان هستم در
 .ما از خودم دفع کنبه هوایی بودم که نتوانستم این مسأله ر سرنگه دارم، من چقدر بنده 

اندازد گردن شیطان، شیطان خب می ،وقت در این موقع اگر انسان بخواهد به راه خودش برودآن
تو خودت  ،کار اصلا با تو دارد که در خانه تو بیاید و تو را گول بزند هچاره چشیطان بی .ما را گول زد

یطان ما را گول زد، نه آقا شیطان شما را که آقا ش ،اندازد گردن شیطانهی می ،دهیشیطان را درس می
 ،خواهد در برودمیکه اگر این است  .تقصیر شیطان نیندازید و زنیدشما شیطان را گول می ،گول نزده

 ؛به خودش بگیردو  شیطان ما را گول زد و نگوید کاری به شیطان نداشته باشد !نه اگر ؛ ولیفایده ندارد
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آید و این می. این خوب است نفهم بودیم، ،ما ضعیف بودیم ،ایمچارهیب یم، ماخدایا ما بدبخت و بگوید
ن استقلالی که انسان برای آکند، دستکاری میآید مینانیت انسان را اکند، آن میدستکاری انسان را 

 .من !بله ،منکه خودش قائل است 
مرحوم آقا  .م بکنمتواناز فضل خدا دیگر گناه نمی :آن یارویی که آمد به مرحوم آقا گفتمثل 

این و شوید بزرگترین گناه است که مرتکب می ،کنیدهمین احساسی که دارید که گناه نمی :فرمودند
این کنید؟ توجه می .ای ندارداین حال شما چاره و یک توبه است ،اشگناه دیگر چاره !ای نداردچاره

آید و انسان را از این مرتبه خارج ناه میاین گ این خودش بزرگترین گناه است.ای ندارد! حال شما چاره
 .کندمی

شود که این خطاهای انسان، دستگیر انسان خواهد شد برای عبور لذا خب خیلی از اوقات می
 .انسان و برای فهم و شعور انسان نسبت به موقعیت خودش، که موقعیت خودش برایش ارزیابی شود

آن رحمتش شامل حال همه ما بشود و آن فهم و بینش و  ،لله امیدواریم که خداوندءاشاعلی کل حال ان
ما را هم از آن فهم و بصیرت و حال و  ،حقیقتی را که نصیب بزرگان و اولیا خاصه خودش کرده است

 محروم نفرماید. ،توفیق
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